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شنبه

روایت بی عدالتی 
و تبعیض  در غرب

نویسنده «عبور از خط قرمز» درباره مشکلات زندگی در انگلیس می گوید

شکیبا افخمی راد

 «عبور از خط قرمز» نام کتابی اســت که به تازگی از سوی نشر ثالث 
منتشر شده است. این کتاب روایتی از زندگی دکتر علی دیزایی یکی از 
افسران ارشد و فرماندهان پلیس لندن و حقوقدان ایرانی به قلم خودش 
است. او در این اثر شرح سال های طولانی خدمتش در پلیس لندن و 
همچنین اتفاقات زندگی شخصی اش را روایت کرده و درباره تبعیض ها 
و پاپوش هایی که برای او ایجاد شده به زبان ساده صحبت کرده است. 
نشر ثالث به بهانه انتشــار این کتاب روز جمعه گفت وگویی آنلاین با 
علی دیزایی ترتیب داده بود که در ادامه بخشــی از این صحبت ها را 

می خوانید.
 اتهاماتی برای برکناری

دیزایــی در ابتــدای صحبت هایش با بیــان اینکه پدرش در ســن 
شش سالگی او را برای تحصیل به مدرسه شبانه روزی در لندن فرستاده 
گفت: برای یک بچه شش ساله که نیاز به محبت پدر و مادرش دارد 
قطعا این جدایی سخت بود اما من توانستم خودم را با اجتماع تطبیق 
دهم. همچنین فکر می کنم ســختی های دوران کودکــی ام تأثیر 

به سزایی در موفقیت هایم داشت.
او درباره بحث تبعیــض در انگلیس که در کتابش نیز به آن اشــاره 
کرده است یادآور شد: آن زمان که من به انگلیس آمدم، تبعیض  موضوع 
واضحی بود و در واقع من از همان سن پایین یاد گرفتم در این کشور 

مهمان هستم.
 نویسنده کتاب «عبور از خط قرمز» درباره موفقیت هایش در لندن نیز 
این گونه صحبت کرد: من هیچ وقت امیدم را از دست ندادم. حتی وقتی 
در رستوران پیتزا درست می کردم  به اینکه می خواهم درس وکالت 

بخوانم و با تحصیلات بالا پلیس شوم فکر می کردم.  
دیزایی با تاکید  بر اینکه همیشه دوست داشته به درجات بالا برسد 
گفت: وقتی آدم به مقام های بالا برسد می تواند تصمیمات بزرگ بگیرد 
که جامعه را عوض کند. برای همین می دانستم باید با تحصیلات بالا 

وارد پلیس لندن شوم.
او درباره پاپوش هایی که در زمان خدمتــش در پلیس برایش ایجاد 
شده بود و در کتاب نیز آن ها را روایت کرده است توضیح داد: سیستم 
امنیتی، پلیس و ارتش انگلیس نمی تواننــد افراد خارجی را بپذیرند 
چون دوست ندارند کسانی مثل من به خط قرمزها دسترسی نداشته 
باشند. از این رو وقتی من به درجه های بالا رسیدم، کارهای مختلفی 
کردند تا من را از سیستم پلیس بیرون کنند. به طوری که حتی یکبار 
حدود ۱۰ میلیون دلار خرج کردند تا از کار برکنار شوم اما درنهایت در 

دادگاه رسوا شدند.
این نویسنده با تاکید بر موضوع نژادپرستی در غرب خاطرنشان کرد: 
زمانی که من رســاله دکتری ام را درباره نژاد پرستی می نوشتم همه 
گفتند اغراق می کنم اما الان ثابت شده که این معضل مثل سرطان در 

سیستم غربی وجود دارد.
 بحران همه جای دنیا وجود دارد

دیزایی که این روزها شرکت خصوصی خود را تاسیس کرده است یاد 
آور شد: خواست خدا بود که من از آن سختی ها عبور کنم و با استفاده 
از تجربه سال ها در سیستم پلیس بودنم، بتوانم شرکتی راه اندازی کنم 
که بتواند به مردم دنیا کمک کند و حق آن ها را بگیرد. الان خیلی از 
پلیس هایی که آن زمان ضد من بودند درخواســت می دهند تا برای 
شرکت ما کار کنند. او  با بیان اینکه شرایط بحرانی در همه جای دنیا 
وجود دارد گفت: عده ای فکر می کنند، کسی که در انگلیس زندگی 

می کند، زندگی بدون بحرانــی دارد. اما این  واقعا 
سراب است. ســختی همه جای دنیا وجود دارد. 
به نظر دیزایی هرکســی در هر کجــای دنیا برای 
رسیدن به موفقیت باید در ابتدا فکر کند از زندگی 
چه می خواهد. همچنین امید داشته باشد و برای 

رسیدن به هدفش تلاش کند.
این نویسنده  با اشاره به اینکه عده ای باور نمی کنند 
این اتفاقات و تبعیض ها در لنــدن رخ دهد گفت: 
دوســت دارم مردم کتاب «عبور از خط قرمز»  را 
بخوانند تا ببییند بی عدالتی همه جا هست. حتی 
به نظر من در غرب و انگلیس بیشتر از جاهای دیگر 
اســت. کتاب «عبور از خط قرمز»  در ۳۶۰ صفحه 
با قیمت ۶۸ هزارتومان توسط نشــر ثالث عرضه 

شده است.
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زینب(س) را بعــد از واقعه عاشــورا به زبانی 
هنرمندانــه و متفــاوت بــرای مخاطب بیان 
می کند. ســوگ خوانی نامی است که اعضای 
گروه هنری «ماهو» برای اجرای متفاوتشان و 
روی این سبک از اجرا گذاشته اند که مجریان 
آن می گویند برای نخستین بار در کشور اجرا 

شده است. 
این برنامه ده شــب متوالــی در محوطه بــاز مجتمع 
دانشجویی امام رضا(ع) واقع در خیابان فدائیان اسلام 
به روی صحنه می رود. صــدا و کلمات بــا ترکیبی از 
موسیقی آیینی تنها راویان صحنه اند که از پس ارتباط با 

مخاطبشان به خوبی برمی آیند و آن ها را تا پایان ماجرا 
پای خوانش می نشانند. این روایت یک شب حضور ما در 
جمع هنری «ماهو» است که طرحی نو در انداخته اند. 

 لحظه های اضطرار
اجازه ورود با ثبت یک شماره تلفن و ضدعفونی دست ها 
صادر می شــود. گروه جوان تئاتر «ماهو» پس از چند 
سال کار و اجرای تئاترهای متفاوت مذهبی حالا تصمیم 
گرفته اند دردهه دوم محرم مخاطب را به شکل دیگری 
پای عزاداری حسینی بنشــانند. ورود به صحن حیاط 
مجتمع دانشجویی امام رضا(ع) ما را با نمایی متفاوت 
از این فضا روبه رو می کند. دور تــا دور آن دیواره های 
پارچه ای سیاه است. چینش صندلی ها با رعایت حریم 
اجتماعی ما را به میهمانی اضطرار می برد. ۷ خوانشگر 

مشــکی پوش رو به جمعیت بالای ســن می نشینند و 
روایتِ اضطرار شروع می شود.

ســایه های بلند نور قرمز آمیخته با تاریکی و ســیاهی 
محیط، زمین را مفروش کرده است. همراهی با اشیای 
بی جان کربلا که برای به ثمر رسیدن ایده و اجرایش این 
گروه هنری چند ماهی زمان گذاشــته اند کار سختی 
نیست. کافی است دل به دل کلمات بدهی و دستشان 

را بگیری. 
صدا به تصویر بدل می شــود و در تو جــان می گیرد تا 
به دل ماجرا بــروی. همانجا که بانوی صبــر، برادر از 
دســت داده، تک و تنها بر فراز تل ایستاده و مضطرب 
است. صدای گریه ای سکوت های ریز میان خوانش ها 

را می شــکند. روضه ای مصور در دلت غوغا می کند و 
برایت هیچ عجیب نیســت که انگشــتری برایت قصه 
روز واقعــه را روایت کنــد. از پیراهنی قصه شــهادت 
امام حسین (ع) را می شــنوی و از خنجری به شقاوت 
حاکم بــر روح صاحبش پــی می بری. اینجــا راویان 
جوان چنان با صدا بــازی می کنند که بــاور می کنی 
سم اســبی به حرف آمده اســت و دارد برایت از واقعه 

می گوید.
 شاید خاصیت هنر همین است که دست روی نقطه ای 
از احساســت می گذارد که دسترســی به آن آســان 
نیست. این را از چشــمان ورم کرده مخاطبان و صدای 
گرفته شان بعد از اجرا می توان فهمید. خانم جوانی که 

  سوگِ کلمات
راویان جوان
گروه هنری «ماهو» با جان بخشیدن به اشیا مرثیه های
 بعد از واقعه عاشورا را خوانش می کنند

لیلا کوچک زاده- شیرین سیدی

  سـفری در بسـتر جغرافیـای 

گو
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تاریخی شـاهنامه از چیـن تا مصر 
و روم. از آغـاز پادشـاهی کیومرث 
پیشـدادی تـا پایـان پادشـاهی 
ساسـانی.  سـوم  یزدگـرد 
کشـورهای گسـتره شـاهنامه که 
در داخـل مرزهـای تمـدن ایـران 
کهـن قـرار گرفته انـد و فردوسـی بزرگ، 

نشانه های آن ها را آورده است.
به همراه نـام ۶۲۰مکان در این کشـورها 
در کتـاب «فرهنـگ جغرافیـای تاریخی 
شـاهنامه» هم جمع آوری شده و داستان 
مرتبـط بـا آن در شـاهنامه، تکمیلـش 
کـرده اسـت. تاکنـون دربـاره لغـات و 
نـام آوران شـاهنامه، کارهـای بسـیاری 
انجام شـده اسـت امـا دربـاره جغرافیای 
تاریخـی شـاهنامه کاری جـدی انجـام 
نشـده بـود. کار دشـواری کـه بـه گفتـه 
او بـرای رسـیدن بـه هـر مـکان، بایـد 

۱۰۰کیلومتـر سـفر کـرد.
ایـن فرهنـگ را به تازگـی، انتشـارات نی 
در ۶۳۲ صفحه و در ۱۱۰۰نسـخه منتشر 
کرده اسـت. این شـاهنامه پژوه می گوید: 
در خراسـان و ادبیـات ایـران بـه دو نفـر 
دلبسـته ام و بیشـترین پژوهش را درباره 

آن ها انجـام داده ام.
 فردوسـی و بیهقـی. دو ادیبـی کـه اوج 
کارشـان در دهـه ششـم عمرشـان بـوده 
اسـت. در ادامـه صحبت هـای مهـدی 
سـیدی را دربـاره «فرهنـگ جغرافیـای 
تاریخـی شـاهنامه» (کتابی که نگاشـتن 
و جمـع آوری آن ۳۰سـال زمان 

بـرده اسـت) می خوانیـد.

  بـرای مرجعـی   
ن نا ا مه خو هنا شـا

سـیدی فرخـد می گویـد: 
«تاریـخ فرهنگـی ایـران 
زمین همیشـه مـورد علاقه 
مـن بـوده و می خواسـتم 
را  ایـران  جغرافیـای 
در  را  آن  و  بشناسـم 
قالـب پژوهشـی معرفی 
کنـم.» پژوهشـی کـه 
مکان هـای  بـه 
جغرافیـای شـاهنامه 
و  می خـورد  گـره 
بـه گفتـه نویسـنده 
« فرهنـگ جغرافیـای 
شـاهنامه»،  تاریخـی 
مرجعـی اسـت بـرای تمـام 
علاقه منـدان بـه حوزه هـای 

تمـدن ایـران کـه می خواهنـد بداننـد 
وسـعت واقعی ایـران چقـدر بوده اسـت. 
چـه سـرزمین هایی در آن بـوده و چـه 
نـام داشـته اند.  بی گمـان هـر مکانـی که 
در شـاهنامه از آن در قلمـرو ایـران نـام 
بـرده شـده، جـزو حـوزه تمدنـی ایـران 
اسـت. سـیدی فرخـد کـه از ۳۰سـال 
پیـش، نگاشـتن چنیـن فرهنگـی را در 
سـر می پرورانـده، می گویـد: ایـن کتـاب 
بـرای شـاهنامه خوانان و دانشـگاهیان 
نیـز لازم اسـت و احتمـالا دوسـت دارند 
دربـاره مکان هـای تاریخی داسـتان های 
شـاهنامه بداننـد و مـکان فعلـی اش را 

کننـد. شناسـایی 
 ایرانـی از شـرق آسـیا تـا شـرق اروپـا و 
شـمال آفریقا که ۲۳کشـور فعلـی جهان 
در مرزهـای آن قـرار گرفتـه بودنـد. 
قرقیزسـتان، کمـی از قزاقسـتان، تمـام 
ازبکسـتان، تاجیکسـتان ترکمنسـتان، 
از  بخشـی  پاکسـتان  افغانسـتان، 
آذربایجـان،  ایـران،  هندوسـتان، 
گرجسـتان، روم، عراق، عربسـتان، لبنان 

.. و .
او در ایـن فرهنـگ، ۳۶۰مـکان در ایـن 
کشـورها شـامل نـام شـهرها، رودهـا، 
دژ ، قلعـه، دریـا، رود، کـوه، بیابـان، تـل، 
تپـه، را شناسـایی کـرده و در فرهنگـش 
آورده اسـت. نام هایـی کـه در طـول 
زمان دسـتخوش تغییر شـده اسـت. این 
شـاهنامه پژوه در ایـن بـاره می گویـد: در 
طـول سـال ها اقـوام مختلـف بـه حـوزه 
فرهنگی ایران بزرگ آمده اند و متناسـب 
بـا فرهنـگ و زبـان خـود نام هـا را تغییـر 
داده و نـام جدیـد گذاشـته اند. مثـلا مـا 
چهـار طالقـان در سـه کشـور ایـران و 
افغانسـتان و ترکمنسـتان داریـم. یـک 
طالقـان در اصفهـان، یکـی در تهـران 
و یکـی هـم بیـن مـرو رود و بلـخ و یکـی 
هـم در افغانسـتان. امـا ایـن نام هـای 
مشـترک، برآمده از یـک فرهنگ و تمدن

 است.

 شیوه تدوین کتاب
بـه گفتـه ایـن پژوهشـگر جغرافیـای 
تاریخـی، در کتاب ۶۲۰ اسـم مـکان آمده 
اسـت کـه ۳۶۰ مـکان  آن اصلـی و بقیـه 
فرعـی اسـت. ایـن ۳۶۰نـام را روی نقشـه  
هـم آورده اسـت کـه اسـم های قدیمـی با 
قرمـز و اسـم های جدیـد بـا سـیاه نوشـته 
شـده اسـت. مثـلا نـام اصفهـان هـم بـه 
شـکل اصفهان، هم سـپاهان و اسپاهان در 
شـاهنامه آمده است. اما سـیدی فرخد آن 
را یک اسـم واقعی حسـاب کرده اسـت. او 
درباره شـیوه تدوین کتابش هـم می گوید: 

ابتـدا، تمـام اعـلام جغرافیـای شـاهنامه 
را بیـرون کشـیدم و بـه صـورت الفبایـی 
مرتب کـردم. در ادامه برای هر اسـم، آنچه 
دربـاره آن مـکان جغرافیایی در شـاهنامه 
آمده، نگاشـته ام. به این هم توجـه کرده ام 
کـه یـک بـار از ایـن مـکان صحبت شـده 
یا چنـد بـار. اولین بـار ایـن اسـم، از کدام 
داسـتان وارد شـده. آخریـن بـار از کـدام 
داسـتان بـوده اسـت. بعـد هـم بررسـی 
کـردم کـه دیگـران دربـاره آن مـکان چه

 گفته اند.
در پایـان هـم مشـخص کـردم هم اکنـون 
ایـن مـکان چـه عنوانـی دارد و در کجـا 
واقـع شـده اسـت. آیـا اصـلا خبـری از آن 

هسـت یـا نه.

  کندگـی مـکان  داسـتان ها در پرا
خراسـان

نویسـنده کتـاب «سـراینده کاخ نظـم 
بلنـد»، می گویـد: ۶۰ تـا ۷۰ شـهر از 
آن ۳۶۰مـکان داسـتان های شـاهنامه، 
در ایـران فعلـی اسـت کـه در شـهرهای 
خراسـان پراکندگـی آن هـا بیشـتر دیـده 
نیشـابور،  ماننـد  می شـود. شـهرهایی 
گنابـاد، سـرخس، کلات، تـوس، کاشـمرو 
...:« در توس خـرده مکان هایی هسـت که 
چون فردوسـی متعلـق به این خطـه بوده، 

از آن هـا بیشـتر صحبـت کـرده اسـت. 
گفتـه  تـوس  سـبز  چشـمه  از  مثـلا 
کـه یزدگـرد در آن کشـته می شـود. از 
کشـف رود می گویـد و از جنـگ سـام بـا 
اژدهـا در کنـار ایـن رود. از قلعه هـای آل 
و بقمـچ صحبـت شـده کـه روسـتاهای 
سـیدی   اسـت.»  بـوده  پادگان گونـه 
همچنیـن در نقـد عـده ای که شـاهنامه را 
اسـطوره می دانند و جغرافیای آن را خیالی 
در نظر می گیرنـد، می گوید: بله اسـطوره، 
خیـالات و افسـانه اسـت. ضحـاک هـزار 

سـال عمـر می کنـد. 
مغز سـر آدم هـا را می خـورد و در نهایت به 
بنـد کشـیده می شـود. امـا  ضحـاک نماد 
خشک سـالی در ایـران اسـت. بـه همیـن 
دلیـل او را نمی کشـند و در کـوه بلنـدی 
کـه دماونـد نـام دارد، بـه بنـد می کشـند. 
اینجـا دماونـد دیگـر افسـانه نیسـت. 
یـک مـکان واقعـی اسـت. در بخـش اول 
شـاهنامه که مربوط به پیشـدادیان اسـت 
و ۲۴۰۰سـال طـول می کشـد، هیچ شـهر 
و مکانـی را نمی بینیـم. چـون کیومـرث 
کوه نشـین بـوده اسـت. تـا زمانـی کـه 
فریـدون سـر کار می آ یـد و پایتختـش را 
آمـل انتخاب می کنـد. از اینجـا بـه بعـد 
رخ  شـاهنامه  جغرافیایـی  مکان هـای 
می نمایـد کـه قابـل تحقیـق و شناسـایی

سی سال 
سفر در 
جغرافیای 
شاهنامه
گفت وگو با مهدی سیدی فرخد

پژوهشگر خراسانی،  درباره جدیدترین اثرش 
«فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه» که برای 
نگارش آن به شهرهای زیادی سفر کرده است

وجود دارد گفت: عده ای فکر می کنند، کسی که در انگلیس زندگی 
می کند، زندگی بدون بحرانــی دارد. اما این  واقعا 
سراب است. ســختی همه جای دنیا وجود دارد. 
به نظر دیزایی هرکســی در هر کجــای دنیا برای 
رسیدن به موفقیت باید در ابتدا فکر کند از زندگی 
چه می خواهد. همچنین امید داشته باشد و برای 

این نویسنده  با اشاره به اینکه عده ای باور نمی کنند 
این اتفاقات و تبعیض ها در لنــدن رخ دهد گفت: 
دوســت دارم مردم کتاب «عبور از خط قرمز»  را 
بخوانند تا ببییند بی عدالتی همه جا هست. حتی 
به نظر من در غرب و انگلیس بیشتر از جاهای دیگر 
 صفحه 
 هزارتومان توسط نشــر ثالث عرضه 

به روی صحنه می رود. صــدا و کلمات بــا ترکیبی از 
موسیقی آیینی تنها راویان صحنه اند که از پس ارتباط با 

ترانه سرایی 
امروز دستگاه 
فکری ندارد

اسماعیل امینی شاعر، نویسنده 
و پژوهشگر که در حوزه ترانه و 
تصنیف نیز آثار فراوانی نوشته در 
گفت وگو با خبرگزاری هنر ایران 
درباره وضعیت این روزهای ترانه ها در موسیقی 
ایران نکاتی را بیان کرد. او با اشاره به اینکه ترانه 
دو شاخه متمایز دارد گفت: یکی از شاخه های 
ترانه برای سرگرمی است. البته این شاخه هم 
جدی است و نمی توانیم بگوییم بیهوده است. به 
هر حال سرگرمی هم جزو نیازهای انسان است. 
شاخه دیگر هم کارکرد اجتماعی، اندیشه و گاهی 
اعتراضی دارد.به گفته امینی امروزه شاید بیش از 

۹۵ درصد ترانه ها درباره مناسبات عاطفی میان 
انسان هاست. لزوما همه آن ها عاشقانه نیستند 

و اتفاقا بعضی از آن ها از سر نفرت و خشم 
است.این شاعر خاطرنشان کرد: بیشتر 
ترانه سراها به موضوعات خلاقانه نگاه 

نمی کنند. یک تعداد کلمات محدود و 
یک تعداد ترکیبات لو رفته دارند و با 

آن می خواهند مناسبات پیچیده 
را  امروز  انسان 

کنند.  بیان 
ت  سبا منا
ی  د فـــــر

و اجتماعی انسان امروز پیچیده و متنوع شده 
است. ما از این همه وقایع که در اطرافمان 
وجود دارد فقط به یک نوع آن ها 
می پردازیم که در بین جوان های 
پانزده تا بیست وپنج ساله رایج 
است. بنابراین اگر می گوییم 
در ترانه امروز فقدان اندیشه 
وجود دارد به این معنی نیست 
که می خواهیم اندیشه های 
فلسفی حکمت و عرفان 
را ابلاغ کنیم.به نظر او 
امروزه ترانه سرایی 

یک دستگاه فکری ندارد بنابراین ترانه سراها 
با همدیگر فرقی نمی کنند. نوع آرایه ها و 
شگردهایی که به کار می برند شبیه همدیگر 
است.امینی که عضو شورای شعر وزارت فرهنگ  
ارشاد اسلامی است درباره فعالیت این شورا نیز 
توضیحاتی داد: شورای شعر وزارت ارشاد فقط از 
موارد غیرقانونی جلوگیری می کند. مثلا یک نفر 
ممکن است ترانه دیگری را سرقت کرده باشد و یا 
به اشخاص، اقوام و ... اهانت کرده باشد که در این 
موارد شورای شعر پی گیری می کند. این که وزن 
یک ترانه اشکال داشته باشد مربوط به ذوق آن 

ترانه سراست و قانون نمی تواند کاری کند.

نـام آوران شـاهنامه، کارهـای بسـیاری 
انجام شـده اسـت امـا دربـاره جغرافیای 
تاریخـی شـاهنامه کاری جـدی انجـام 
نشـده بـود. کار دشـواری کـه بـه گفتـه 
او بـرای رسـیدن بـه هـر مـکان، بایـد 

۱۰۰کیلومتـر سـفر کـرد.
ایـن فرهنـگ را به تازگـی، انتشـارات نی 

۶۳۲در ۶۳۲در ۶۳۲ صفحه و در ۱۱۰۰
کرده اسـت. این شـاهنامه پژوه می گوید: 
در خراسـان و ادبیـات ایـران بـه دو نفـر 
دلبسـته ام و بیشـترین پژوهش را درباره 

آن ها انجـام داده ام.
 فردوسـی و بیهقـی. دو ادیبـی کـه اوج 
کارشـان در دهـه ششـم عمرشـان بـوده 
اسـت. در ادامـه صحبت هـای مهـدی 
سـیدی را دربـاره «فرهنـگ جغرافیـای 
تاریخـی شـاهنامه» (کتابی که نگاشـتن 

و جمـع آوری آن 
بـرده اسـت) می خوانیـد.

 بـرای مرجعـی   
ن نا ا مه خو هنا شـا

سـیدی فرخـد می گویـد: 
«تاریـخ فرهنگـی ایـران 
زمین همیشـه مـورد علاقه 
مـن بـوده و می خواسـتم 
را  ایـران  جغرافیـای 
در  را  آن  و  بشناسـم 
قالـب پژوهشـی معرفی 
کنـم.» پژوهشـی کـه 
مکان هـای  بـه 
جغرافیـای شـاهنامه 
و  می خـورد  گـره 
بـه گفتـه نویسـنده 
« فرهنـگ جغرافیـای 
شـاهنامه»،  تاریخـی 
مرجعـی اسـت بـرای تمـام 
علاقه منـدان بـه حوزه هـای 

«فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه» که برای 
نگارش آن به شهرهای زیادی سفر کرده است

انسان هاست. لزوما همه آن ها عاشقانه نیستند 
و اتفاقا بعضی از آن ها از سر نفرت و خشم 

است.این شاعر خاطرنشان کرد: بیشتر 
ترانه سراها به موضوعات خلاقانه نگاه 

نمی کنند. یک تعداد کلمات محدود و 
یک تعداد ترکیبات لو رفته دارند و با 

آن می خواهند مناسبات پیچیده 
را  امروز  انسان 

کنند.  بیان 
ت  سبا منا

است. ما از این همه وقایع که در اطرافمان 
وجود دارد فقط به یک نوع آن ها 
می پردازیم که در بین جوان های 
پانزده تا بیست وپنج ساله رایج 
است. بنابراین اگر می گوییم 
در ترانه امروز فقدان اندیشه 
وجود دارد به این معنی نیست 
که می خواهیم اندیشه های 
فلسفی حکمت و عرفان 
را ابلاغ کنیم.به نظر او 
امروزه ترانه سرایی 
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در سوگ دلدارخـ

دلدار رسول زاده، موسیقی دان مقامی خراسان درگذشت

دلدار رســول زاده نوازنده دوتار و خواننده تربت جامی روزگذشــته 
درگذشت. او  متولد سال ۱۳۲۷ و از اهالی روستای پیروحش صالح آباد 
تربت جام بود. شغل اصلی او کشاورزی بود و به همین دلیل کمتر در 
مجامع شهری به ارائه هنر می پرداخت. این هنرمند مدتی نیز ساکن 
مشهد بود و در این دوران از فعالان مسجد جامع النبی شهرک شهید 
باهنر محسوب می شد. حسینعلی مردان شاهی پژوهشگر موسیقی 
درباره فعالیت های دلدار رسول زاده به شهرآرا گفت: رسول زاده از بچگی 
عاشق دوتار بود و مثل خیلی های دیگر در آن زمان با حلب برای خودش 
دوتار ساخته بود. او در دهه های گذشــته که به مشهد آمد با استاد 
ذولفقار عسکریان و دیگر هنرمندان نامداری که در مشهد ساکن بودند 
آشنا شد. در واقع می توان گفت فعالیت های هنری   رسول زاده با آمدنش 
به مشهد شکل گرفت. به گفته او، دلدار رسول زاده از موسسان گروه 
موسیقی ساریکا (هنرمندان سرخس در مشهد) بود و با این گروه در 
چندین جشنواره حضور داشت و در صدا و سیما هم موسیقی اجرا کرد.
مردان شاهی یادآور شــد: از ویژگی خاص و بارز این استاد موسیقی 
مهمان نوازی اش بود: این هنرمند مشوق جوانان و به نوعی مروج هنری 

خیلی خوبی به شمار می آمد.
به گفته این پژوهشگر دلدار رســول زاده بدون هیچ عارضه قبلی روز 
گذشته در زمین کشــاورزی خود در روستای پیروحش ایست قلبی 

کرده و از دنیا رفته است.


